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  چكيده

هاي كشورداري و اداره امور كشور بواسطه نـوع و حكومـت كشـورها مختلـف      با توجه به اينكه شيوه

. باشد هاي رايج در كشورداري و اداره امور كشور مي تمركززدايي يكي از شيوه است اما عدم تمركز يا

انگلستان  كه ايران، فرانسه در اين كشورها. اين روش، اصولاً دركشورهاي بسيط پيچيده كاربرد دارد

به قوه مركزي واگـذار شـده امـا اداره امـور محلـي       اداره امور ملي. نمونه هايي از آن ها هستند ...و 

با توسعه ارتباطات و پيشرفت تكنولوژي و ايجـاد  . بصورت غير متمركز و به شكل قيمومتي مي باشد

ات حاكميت ملي كه از طريق انتخابـات و  ارند كه در مواز، دولت ها ناچمآزادي خواهي در مرد حس

حاكميت محلي نيز توسعه دهند تا از اين طريق در اداره امر محلي نيـز   همه پرسي شكل مي گيرد،

طريق نمايندگان محلي  اين كار از. و از گسيختگي امور جلوگيري شود سيستم و روشي حاكم باشد

و دمكراسـي   هردم همان محل واگـذار كـرد  محل امكان پذير است، امور محلي را به م از سوي مردم

وابسته به دولت كه » موسسات عمومي«و يا از طريق . محلي را به موازات دمكراسي ملي ايجاد نمود

  .نمايد مي اعمال وظايف مربوط به دولت را از حيطه قدرت و اختيارات دولت خارج نيستند،

آن بر روي ساختار، وظايف و عمده مسائل  با توجه به اينكه عدم تمركز داراي ابعاد وسيعي است اما

براي اين منظور پايان نامه در . اختيارات و قيمومت اداري بر واحدهاي غير متمركز خلاصه مي شود

  .دو فصل خلاصه شده است

فصل اول اختصاص به مباني ، اصطلاحات و تعاريف دارد و تكيه بر آن دارد كـه بـر روي مفـاهيم و    

قيمومت  نظارت و انواع آن خصوصا و در فصل دوم به. را اختصاص دهد اصطلاحات تعريف مشتركي

را مـورد    موسسـات عمـومي   نهادهاي غير متمركز و وظايف و اختيارات سطوح مختلف نيز اداري و

  .بحث نهاديم

  واژه هاي كليدي 

نهادهـاي غيـر    -شـوراها  -نهادهـاي غيـر متمركـز محلـي     -نظارت قيمومتي -نهادهاي غير متمركز

  سازمان هاي عمومي -ركز فنيمتم



Abstract: 

Considering the ways of statecraft and governance and the rule of 

different countries is due to the lack of centralization or decentralization 

of statecraft and governance practices prevailing in the country. This 

method typically is used mainly simple complicated. In these countries, 

Iran, France, England and ... They are examples of National government 

transferred to the central power, but the local administration and the trust 

is a decentralized With the development of communications and 

technology and create a sense of freedom in the Forced governments in 

parallel with national sovereignty through elections and a referendum 

takes shape, Also to develop local governance through the administration 

of local affairs and the failure of the system and method to prevent. This 

is possible through local representatives from the local community, Local 

affairs entrusted to the same location and local democracy, national 

democracy as established. Or through "public institutions" that state of 

power and authority within the government not to impose. 
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Decentralized entities - the trust - local decentralized institutions - 

councils - decentralized institutions, technical - public organizations 
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  مقدمه

اين اقتدار مجالي براي بحث از مشـاركت و  . شوند ابتدا دولت كشورها به صورت اقتدارگرا و سلطنتي اداره مي

  .داد در اين دوران امر كشور داري مركزيت حاكم بود واگذاري امور به مردم نمي

ايـن امـر   . رديـد تحولاتي در اوضاع جهان رخ داد و زمينه براي استقلال كشورها و اعمـال حاكميـت فـراهم گ   

  .حس آگاهي بخشي و آزادي خواهي را در ميان مردم رواج داد و اصل حاكميت را فراهم آورد

در اثرگذار از دولت هاي اقتدارگرا به دولت هاي رفاه بود كه دولتها براي ارائه خدمات به مردم و گذران امـور  

. هايي در كنار حاكميت ملـي دانسـتند   قدرت و كشورداري ناتوان گشته و راه گريز از آن را اعمال حاكميتها و

تا ازطريق آن اداره اموري راكه با وظايف ذاتـي دولـت مخـالف نيسـت را بـه مؤسسـات عمـومي و نهادهـاي         

باشد از طريق آن اداره امور محلـي   مثلاً اعمال حاكميت محلي در كنار حاكميت ملي مي. غيرمتمركز بسپارند

اگذاري بخشي از اختيارات دولت جهـت كـم كـردن وظـايف دولـت مثـل       به مردمان محل واگذار شود و يا و

  .احمر واگذار نمايد هاي غيرمتمركزي به نام  هلال زدگان را به دستگاه زدگان و ياسيل رسيدگي به قحطي

در همـين  . پس با اين وصف يك سري از وظايف از مركز حاكميت جدا شد و به سمت عدم تمركز روي آورد

تر كردن وظايف حاكميـت   و سبك» نهادهاي غيرمتمركز محلي«اعمال حاكميت محلي زمان است كه جهت 

مركزي از طريق نهادهاي غيرمتمركز فني، درجهت مديريت امور پا به عرصـه گذاردنـد و مفـاهيمي از قبيـل     

اند و كشـورهاي بسـيط در جهـت     عدم تمركز و تمركززدائي، در قانون اساسي و قوانين عادي نمود پيدا كرده

گيري از امكانات محلـي و مـديريت امـور     ي آن ها بهره بنابراين اولين برنامه. نمايند ريزي مي اجراي آن برنامه

محلي توسط مردم براي تحقق بخشيدن به عدم تمركز محلي و خارجي كـردن برخـي از وظـايف حاكميـت     

ه عنوان عدم تمركز فنـي اسـت   مركزي كه تناقضي با وظايف ذاتي دولت ندارند به ساير سازمان ها و نهادها ب

بنابراين اين وضع تا آن . تا از اين طريق حس اعتماد، مشاركت و تضمين حقوق شهروندي را به وجود آوردند

ي مركزيـت داشـته    كند كه حكومت مركزي ناگزير از واگذاري بسياري از امور كه قبلاً جنبه جا ادامه پيدا مي

صـورت  ) محلـي (گذاري اختيارات به سازمان ها و نظـام شـورايي   را به سطوحي ازمديريت جديد به صورت وا

مديريت محلي را اعمال ... كه مردم از طريق انخاب دموكراتيك نمايندگان خود در سطوح روستا، شهر و. دهد
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و اجرا كنند و نيز با عدم دخالت دولت در انتخاب مديران نهادها و سازمان هاي غيرمتمركز حس دمكراسـي  

  .ضمين نمايدرا تقويت و ت

باشـد و عـدم    بنابراين اولاً مديران نواحي غيرمتمركز در عدمتمركز محلي، پايه سـاكن و اهـل آن عمـل مـي    

تمركز فني، مديران مؤسسات در حد امكان از بين كارمندان بـا سـابقه آن مؤسسـات انتخـاب شـوند و ثانيـاً       

فنـي، از طـرف خـود مؤسسـه و بـدون       مديران درعدم تمركز محلي، از طرف اهالي منطقه و در عدم تمركـز 

  .دخالت مستقيم قوه مركزي انتخاب شوند

گردد تا هم دقت در امـور بـالا    و از اين طريق است كه وظايف سنگين دولت به سازمان ها وشوراها واگذار مي

  .رود و هم ساير منافع محلي در برابر منافع ملي حفظ و تعديل شود

هـاي خـود مختـار محلـي، و      المللي بحث از حكومت مجامع داخلي و بينبراي اين منظور است كه امروزه در 

شود تا آن جـا كـه    مديريت شهري يكي از بحث هاي جدي و مهم مي. كند خود مختاري محلي نمود پيدا مي

عدم تمركز محلي و ايجاد دمكراسي محلي يكي از معيارهاي توسعه يافتگي جوامع و نشانه دمكراتيـك بـردن   

بنـابراين  . پـذير نيسـت   شود و احترام به حقوق بشر جز حاكميت مردم امكان قوق بشر تلقي ميو احترام به ح

  .آورند اقدام به همين حقوق و اجراي حاكميت محلي است كه كشورها روي به عدم تمركز مي

 امـا بعـد از پيـروزي   . تا قبل از انقـلاب فقـط روي كاغـذ بـود    ) خصوصاً محلي(در ايران نيز گر چه عدم تمركز

گاه مشاركت مردم در نظر گرفته شد و براي  انقلاب كه تأكيد بر حاكميت مردم داشت، شوراها به عنوان جلوه

اولين انتخابات شوراها انجام پذيرفت و  1377تا در سال . اين منظور بود كه قوانين مختلفي به تصويب رسيد

  .امروزه از بحث هاي اساسي جامعه را در بر گرفته است

ــه   واضــح اســت كــ ــه شخصــيت حقــوقي ب   ه هــم در عــدم تمركــز محلــي و هــم در عــدم تمركــز فنــي پاي

ه     دستگاه ها اعطا نمود تا آن دستگاه بتواند آزادانه و بدون نظارت   هاي دست وپاگير به فعاليـت بپـردازد و بـ

  .هدف خود كه همان دمكراسي و حفظ منافع محل هست در برابر ديكتاتوري و يامنافع ملي، نزديك شود
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و نيز يك سـازمان ايـن امكـان بـه وجـود      ... ا اعطاي شخصيت حقوقي به واحد جغرافيايي مثل ده، شهر و ياب

آيد كه آن سازمان داراي اموال و دارايي شود و معاملاتي انجام دهد و مانند يك شخصـيت حقيقتـي وارد    مي

  .زندگي حقوقي شود

نجام معاملات و امور مالي نيز انتخاب مـديران  داشتن شخصيت حقوقي و ا«. با توجه به مطالبي كه گفته شد

بخشد و براساس همين قوت و ضعف است كـه نظـارت بـرآن     است كه ميزان عدم تمركز را قوت يا ضعف مي

  .گيرد صورت مي

استقلال نواحي و واحدهاي غيرمتمركز مطلق نيست بلكه دولت مركزي نسبت به اختيـارات و آزاداي آن هـا   

رت به آن دليل است كه آزداي كامل واحدهاي غيرمتمركز اغلـب موجـب هـرج و مـرج     اين نظا. نظارت ندارد

چرا كه امكان دارد اعضـاي شـوراها و مـديران    . گردد شود و باعث فدا شدن منافع ملي بر منافع محلي مي مي

  .مؤسسات براي حفظ پشت خود دست به هر كاري بزنند

ي واحدهاي غيرمتمركز كه مقصود از آن اجـراي قـوانين   ي دولت است براي آزاد در حقيقت اين نظارت وثيقه

  .و مقررات در كشور است

» قيمومـت اداري «گردد در اصطلاح  نظارتي كه از طرف قوه مركزي نسبت به واحدهاي غيرمتمركز اعمال مي

  .است كه از اركان نظام عدم تمركز است و هيچگونه عدم تمركزي بدون آن قابل اجرا نيست

تعيين ميـزان آزاداي  . نبايد به حدي باشد كه به آزادي واحدهاي غيرمتمركز لطمه بزند» داريكنترل ا«البته 

اش تعيـين   باشد كه توسط قانونگذار حـدود و چگـونگي   واحدها و نظارت دولت از مسائل مهم اين مبحث مي

  .گردد مي

  

  

  

  

  



٤ 

 

  بيان مساله تحقيق

سياسي آن ها ، عمدتاً دو صورت بدين شرح  با توجه به ساختار دروني كشورها و بررسي ساختار حقوقي و

از آن جا كه كشور ما از جمله  .كشورهاي مركب - 2كشورهاي بسيط  - 1: براي كشورها متصور است

كشورهاي بسيط مي باشد و ساختار آن به صورت نظام متمركز مي باشد براي كم كردن و سبك كردن 

از جمله اين نهادها شوراهاي . مركز واگذار مي نمايندفعاليت هاي اداري، وظايف خود را به نهادهاي غير مت

شهر و روستا مي باشند كه براي بر قراري دموكراسي و واگذاري امورات محلي بر اهالي محل مي باشد از 

ديگر نهادهاي غيرمتمركز موسسات عمومي مي باشند كه براي كم كردن فعاليت هاي دولت مركزي به 

ر دايره اختيارات اين نهادها است كه بايد بگونه اي باشد كه اولاً بتوانند وظايف نكته قابل ذك. وجود آمده اند

  . خود را به درستي به انجام برسانند و ثانياً با فعاليت هاي قوه مركزي اصطكاك نداشته باشند

بدين منظور نظارت سازمان و مقامات مركزي بر نهادهاي غير متمركز در قالب قيمومت اداري مطرح است 

حقوقي، حقوق ) يا اشخاص(اين قيمومت نظارتي از طرف يك شخص حقوقي، حقوق عمومي بر شخص 

در قيمومت . عمومي ديگر انجام مي شود، كه هر دو از نظر حقوقي در اعمال و تصرفات خود آزاد هستند

ير متمركز عمل و استقلال نهادهاي غاداري بر خلاف نظارت در تمركز، نظارت، استثناء بوده و اصل آزادي 

مركزي حق  اما براي جلوگيري از ناهماهنگي اين نهادها با اداره ي كشور قانونگذار براي سازمان هاي. است

بدين منظور در قوانين مربوط به نهادهاي غير . نظارت بر نهادهاي غير متمركز پيش بيني نموده است

شده است، راهكارهاي نظارت بر آن  آن ها مشخصمتمركز علاوه بر اينكه محدوده هاي وظايف و صلاحيت 

) كه شامل اعتراض به تصميمات، انحلال نهاد، سلب عضويت از اعضا(ها نيز در صورت تخطي از وظايف 

  .مشخص گرديده است

  اين تحقيق و پژوهش به دنبال اين است كه گام كوچكي در جهت شناسائي نهادهاي غير متمركز و 

  .بر اعمال و صلاحيت اين نهادها باشدعلي الخصوص نظارت سازمان هاي مركزي 

  

  



٥ 

 

  اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن 

ه    . همانطور كه در بيان مسئله تحقيق گفته شد شوراها و موسسات عمومي از جمله نهادهاي غيـر متمركـز بـ

ازدايره شمار مي روند اما نهادهاي غير متمركز نيز ممكن است با توجه به استقلال حقوقي كه پيدا مي كنند 

ي اختيارات خود خارج شوند و عرصه را بر نهادهاي ديگر تنگ نمايند و موجب ناهمـاهنگي در اداره ي امـور   

در اين راستا وجود نهاد ناظر براي جلوگيري و تخطي شوراها از وظايف و اختياراتشان ضـروري  . كشور گردند

سازمان هاي مركزي به خصوص قوه مجريه و و همانگونه كه مي دانيم وظيفه اين نظارت به . به نظر مي رسد

محول شده است، كـه  ) استاندار و فرماندار(وزارت كشور و در زير مجموعه ي آن در استان ها و شهرستان ها 

آن چه كه داراي اهميـت اسـت جلـوگيري از    . در عرصه هاي مختلف و با ابزارهاي گوناگون صورت مي پذيرد

و گسـترش و افـزايش اختيـارات    ) ا توجه به خلاف اصل بـودن نظـارت  ب(پيشرفت نظارت بر نهادهاي مركزي 

و نيز انگيزه اي كه باعث انتخاب اين موضـوع بـود شـاغل بـودن اينجانـب در      . نهادهاي غير متمركز مي باشد

استانداري كرمان مي باشـد كـه ان شـاء االله تحقيقـي شـود مفيـد بـراي دسـتگاه هـاي سياسـي و نظـارتي            

  .در كشور) انداري هااستانداري ها ، فرم(

  هدف هاي تحقيق 

با توجه به وظيفه نظارت سازمان هاي مركزي بر نهادهاي غير متمركز و نيز اينكه وجود اين نهادهاي براي 

سبك كردن فعاليت هاي اداري سازمان هاي مركزي لازم و ضروري است، آن چه در اين بين مهم مي باشد 

  .يارات و وظايف نهادهاي غير متمركز مي باشدچگونگي سازش سازمان هاي مركزي با اخت

لذا هدف اين تحقيق بررسي زواياي پنهان و مبهم نظارت قوه مركزي بر شوراهاي محلي موسسات عمومي و 

  .در قالب كلي نهادهاي غير متمركز مي باشد

  

  

  



٦ 

 

  فرضيه اصلي

  .فيد بوده استنظارت سازمان هاي مركزي يك نظارت بر واحدهاي غير متمركز در ايران موثر و م

  

  چهارچوب نظري تحقيق

فصل اول اختصاص به مباني ، اصطلاحات و تعاريف دارد و تكيه بر آن دارد كه بر روي مفاهيم و اصـطلاحات  

و در فصل دوم به قيمومت اداري و وظـايف و اختيـارات سـطوح مختلـف     . تعريف مشتركي را اختصاص دهد

فصل قيمومت و نظارت قيمومتي و راه هاي نظـارت قيمـومتي   در اين . موسسات عمومي را مورد بحث نهاديم

  .را بر نهاد هاي غير متمركز را بررسي خواهيم نمود

    



٧ 

 

  

  اول فصل

 مفاهيم و كليات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



٨ 

 

  هاي ساده و مركب مفهوم دولت: گفتار اول

سياسي آن ها عمدتاً دو صـورت بـراي كشـورها     -با توجه به ساختار دروني كشورها و بررسي ساختار حقوقي

  :صور استقابل ت

  )بسيط(كشورهاي تكبافت -دولت - 1

  )مركب(كشورهاي چند پارچه  -دولت - 2

  :شود و عبارتند از كشورها ديده مي -كه در حقوق اساسي دو گونه سازماندهي سرزميني براي دولت 

ي متمركز، غيرمتمركز،دولت وحدت انضمامي و  هاي يكپارچه شامل دولت( دولت هاي ساده يا يكپارچه ) الف

  )گرا طقهدولت من

  1)ها، دولت كنفدرال و دولت فدرال شامل اتحاديه دولت(دولت هاي مركب ) ب

  

  هاي ساده كشورهاي تكبافت با داشتن دولت -دولت: مبحث اول

) يـا بسـيط  (كشـورهاي تكبافـت    -كشورها، مخصوص دولـت -سياسي ساختار دولت -بندي حقوقي در تقسيم

  :شود مي

» دولـت مركـزي  «سي هستند و قدرت سياسي در كليت آن توسط يـك  آن ها داراي مركز واحد عملكرد سيا

  2.شود اعمال مي

در سراسر كشور، تنها يك قدرت سياسي و يك نظم حقـوقي وجـود دارد و اعمـال    ) يكپارچه(در دولت ساده 

ه  . ناپـذير اسـت   باشند، لذا بافت قـدرت تفكيـك   هايي تنها داراي يك قانون اساسي مي شود چنين دولت مي بـ
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٩ 

 

اند كه بتوان نـام دولـت كشـور را بـه هـر       هاي بسيط به واحدهايي بخش نشده ، دولت3»آندره هوريو«ي  گفته

  4.كدام از واحدهاي آن داد

استان ها، شهرستان هـا، شـهرها و روسـتاها از نـوع     : تقسيماتي كه در درون دولت يكپارچه وجود دارد مانند

باشد، اما به لحاظ اداري  چه به لحاظ سياسي متمركز ميهاي يكپار با اين تعريف دولت. تقسيمات اداري است

  .ممكن است متمركز يا غيرمتمركز باشند

  

  دولت يكپارچه متمركز -بند اول

در . دولت يكپارچه متمركز، دولتي است كه در آن عـلاوه بـر تمركـز سياسـي، تمركـز اداري نيـز وجـود دارد       

. شـود  گيري دردولت مركزي ديده مـي  وحدت تصميمچنين دولتي هم به لحاظ سياسي و هم به لحاظ اداري 

شـود و ازنظـر     ها همه وظايف و اختيارات اداري در سراسر كشور به دولـت واگـذار مـي    لذا به لحاظ صلاحيت

  .باشند نهادها، همه مراجع و مقامات اداري، مأموران دولت مي

تغييـر    ارد كـه مقـام مـافوق امكـان    به لحاظ اعمال نظارت از طرف دولت، نظام سلسله مراتبي اداري وجود د

  .را دارد) اصلاح يا ابطال(تصميم مقام مادون را به لحاظ 

ه  . ي يك دولت مدرن توسط مركـز واحـد دشـوار اسـت     زيرا اداره. چنين تمركزي صرفاً در حد تئوري است بـ

  :هايي براي سازماندهي دولت يكپارچه وجود دارد كه عبارتند از همين علت روش

  ) تفويض اختيارات اداري(عدم تراكم - 1

  )ياتمركز زدايي اداري(عدم تمركز  -2

ي تصميمات مهم براي نهادهاي مركزي، ميان دولت مركـزي و   همه  در عدم تراكم، ضمن حفظ مسئوليت -1

د و بـه    مردم، مقاماتي منصوب و وابسته به مركز ماننـد اسـتاندار،  فرمانـدار قـرار مـي      آن هـا برخـي از   گيرنـ

                                                        
3    Andre Hauriou 
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١٠ 

 

ي اجرايي، اداري و محلي دارند تحت نظـارت مقامـات مركـز واگـذار      لت مركزي كه بيشتر جنبهاختيارات دو

  .شود مي

و نيز بـه برخـي از سـازمان هـا و نهادهـا، از      ... ها، شوراهاو در عدم تمركز، به نهادهاي محلي مانند انجمن -2

هـاي اداري در محـل داشـته     يـري گ شود، تا اختيـار تصـميم   اي داده مي سوي قانونگذار مركزي اختيارات ويژه

  .ي عوامل اجرايي خود، آن را اجرا كنند باشند يا خود بوسيله

  

  دولت يكپارچه غيرمتمركز -بند دوم

استان، شهرستان، بخـش،  (هايي از سرزمين  عدم تمركز يعني دادن شخصيت حقوقي حقوق عمومي به بخش

ه اداره شـوند و ا      مي) شهر، روستا گيـري اداري و اجرايـي را در نهـاد     ختيـار تصـميم  باشد كـه بـه طـور آزادانـ

  .غيرمتمركز داشته باشند

  :لذا

ماننـد  . كنـد  به واحـدهاي غيرمتمركـز اعطـا مـي    ) نه سياسي(قانونگذار با تصويب قوانيني اختيارات اداري -1

  .گيري در امور محلي قدرت تصميم

پـس  . باشـند  بودجـه و درآمـد مـي   اين واحدها به لحاظ داشتن شخصيت حقوقي مستقل از دولـت داراي   -2

  .خودمختاري مالي دارند

در نهادهـاي  . شـود  از نظر نهادهاي محلي هرواحد سرزميني توسط يك شوراي منتخب محلـي اداري مـي   -3

ه    فني، مديران موسسات، از بين كارمندان آن مؤسسه و خارج از دخالت مستقيم دولت انتخاب مي شـوند و بـ

  .پردازد كه مستقل از اختيارات دولت مركزي است ميوظايف و اختيارات خاص خود، 

به لحاظ اعمال نظارت دولت مركزي بر اين واحدها و نهادها، نظارت بـر قـانوني بـودن مقامـات محلـي و       -4

كه صرفاً مطابقت آن ها را بـا قـانون   ) نه نظارت بر مناسب بودن تصميمات(گيرد  مديران مؤسسات اعمال مي

 ).مت اداريقيمو. (نمايد تضمين مي

  



١١ 

 

  كشورهاي چند پارچه با داشتن دولت مركب -دولت: مبحث دوم

رخلاف  .باشـند  داراي چند مركز عملكرد سياسـي مـي  » دولت كشور بسيط«اين كشورها برخلاف نوع اول  و بـ

  بدين معنـي كـه حاكميـت چندگانـه در    . دولت ساده، در دولت مركب دو يا چند نظم حقوقي حاكميت دارد

يك جمعيت و سرزمين، به طور همزمان پيرو دو يا چنـد قـدرت سياسـي هسـتند كـه      . تفرماس آن ها حكم 

  .دولت فدرال -3دولت كنفدرال  -2ها  ي دولت اتحاديه -1: عبارتند از



١٢ 

 

  مفاهيم تمركز و عدم تمركز و كاربرد آن ها: گفتار دوم

ت را با سيسـتم تمركـز و عـدم    كشور تكباف -حال كه با ساختار دروني كشورها آشنا شديم، بايد ارتباط دولت

هـاي اداره امـور كشـور بـه خصـوص امـور عمـومي         ها و روش در اين رابطه بايد ابتدا سبك. تمركز را بفهميم

  .را مورد بررسي قرار دهيم، تا برسيم به تمركز و عدم تمركز) محلي و ملي(

  

  هاي اداري امور كشور ها و روش سبك: مبحث اول

  5.مومي يعني اموري كه اداره آن ها با دولت ومقامات رسمي است بر دو نوع استاز نقطه نظر اداري امور ع

   6امور ملي - 1

   7امور محلي -2

تصميم امور به ملي و محلي، اصولاً امري نظري است و حد و مرز مشـخص بـين امـور ملـي و محلـي وجـود       

همـان امـر در نظـر ديگـري،     اي ملي تلقي شود حال آنكه  ندارد، بدين معنا كه ممكن است امري در نظر عده

  8.امري محلي تلقي شود

معهذا اموري كه مربوط به تمام افراد كشـور بـوده و آثـار و پيامـدهاي آن شـامل تمـام افـراد جامعـه گـردد،          

شود مثل امر دفاع از كشور در صورتي كه اگر امور مربوط به منطقه يا محل باشد و آثـار و   امورملي ناميده مي

  .فراد همان منطقه يا محل شود، محلي است، مثل گسترش فضاي سبز در شهرپيامدهاي آن عليه ا

ي امور كشـور اعـم از ملـي و محلـي دو روش يـا سـبك وجـود دارد كـه          به طور كلي از نظر اداري براي اداره

  : عبارتند از

   9روش تمركز -1
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6  National affairs  

7  Lacal affairs  

  ترم مهر 88-89جلالي، محمد جعفر؛ تقريرات درس حقوق اداري ايران، دوره كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز، سال تحصيلي  8

9  Centralization  


